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ممکن بود برای تولید یک اثر زمان بیشتری صرف شود و حتی 
اگر پروژه طول می کشید، باز هم بودجه آن تأمین می شد؛ چون 
منابع مالی از محل بودجه عمومی بــود. اما در فضای پلتفرم ها 
ماجرا کاملًاً فرق کرده است. اینجا منطق اقتصادی حاکم است؛ 
یعنی سریع بساز، سریع منتشر کن و سریع سرمایه را برگردان. 
پلتفرم نمی خواهد پولش برای مدت طولانی درگیر تولید بماند. 
در این فضا، انتخــاب بازیگر هم بر اســاس همین منطق انجام 
می شــود. بیش از آنکه کیفیت بازی اهمیت داشــته باشد، نام 
بازیگر اهمیت دارد. پلتفرم تصمیم می گیــرد بازیگر معروف را 
بیاورد؛ حتی اگر کیفیت بازی اش چندان مهم نباشد، چون اسم 
او مخاطب جذب می کند. برای همین اگر بخواهید چند بازیگر 
جوان، مستعد و ناشــناخته را وارد یک ســریال کنید، معمولًاً با 
مقاومت روبه رو می شوید. به همین دلیل، مدام همان بازیگران 
شناخته شده در سریال های مختلف تکرار می شوند و این چرخه 

همچنان ادامه پیدا می کند.

از ارزش های اخلاقی تا 
استانداردهای کاذب

مهرداد ناظری
جامعه شناس و عضو 

هیئت علمی دانشگاه: 

مهرداد ناظری، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، 
معتقد است برای تحلیل الگوهای تکرارشونده در سریال های 
شبکه نمایش خانگی، نمی توان تنها به ساختار قصه و انتخاب 
ســوژه ها نگاه کرد، بلکــه باید ایــن آثار را در نســبت بــا تغییرات 
اجتماعی، ســبک های جدید زنــدگی و دگرگــونی روابط انســانی 
بــررسی کــرد. او در گفت وگــو بــا روزنامه صبــا، از تأثیــر تحولات 
خانواده ایرانی، تغییر هویت ها و شکل گیری نیازهای جدید در 
جامعه سخن می گوید و معتقد است پلتفرم ها با برجسته سازی 
برخی الگوهای زندگی، مصرف و روابط عاطفی، بخشی از واقعیت 
گراندیســمان این  اجتمــاعی را بازنمایــی می کنند؛ امــا گاهی با آ
واقعیت ها، تصویری اغراق شده از موفقیت، خوشبختی و سبک 

زندگی ارائه می دهند.
وی در ادامه گفت: در وهله اول، هر فیلم سازی بیش از هر 
چیز به جذب مخاطب، درآمدزایی و در واقع کســب ســود فکر 
می کند. ســاختاری ماننــد تلویزیون مــلی اصــولًاً تلاش می کند 
ســریال را برای توده مردم بســازد؛ یعنی میانگین ســلیقه توده 
مردم را در نظر می گیرد، به همیــن دلیل، آثار تلویزیون معمولًاً 
عامه پسندتر و ساده تر ساخته می شوند. اما در برخی پلتفرم ها تا 
حد زیادی مخاطب را دسته بندی می کنند و سعی دارند گروه های 
خاص تری را جذب کنند. به نظر من، بسیاری از سریال هایی که 
ساخته می شوند، مثلًاً می خواهند نسل »زد« یا دهه هشتادی ها 
را جذب کنند، یا بیشتر به دنبال مخاطبان دهه  نودی هستند. از 
سوی دیگر، جامعه ما به سمت جامعه ای زن محور پیش می رود 
و شاید هدف پلتفرم ها این باشد که زنان شهری را، که دسترسی 
بیشتری به این شبکه ها دارند، جذب کنند؛ چراکه این موضوع 
هم بر بافت ذهــنی زنان اثر می گــذارد و هم می تواند در کســب 
درآمد مؤثر باشــد. همچنین اگر به موضوع آثار شــبکه خانگی  
نگاه کنید، بیشــتر با ســوژه های طبقه متوســط رو به بالا روبه رو 
هســتیم. مدل زندگی، نوع محاوره، تفریحات، خودروهایی که 
شخصیت ها سوار می شوند، همه متعلق به طبقه متوسط رو به 
بالا و حتی طبقه فرادست اســت. در واقع، بیشتر همین طیف 

اجتماعی به نمایش گذاشته می شود...
مهرداد ناظــری افزود: طبیعتــاًً باید بپذیریم که خانــواده در 
ایران در حال تغییر، تحول و دگردیسی شــدیدی اســت. شــاید 
امروز دیگر نتوان خانواده ایرانی را با همان تعاریف سنتی موجود 
در کتاب های کلاســیک جامعه شــناسی خانــواده تعریف کرد و 
ناچار باشــیم تعریف های جدیدتری از خانواده ارائه دهیم؛ زیرا 
سبک زندگی خانواده ها، به ویژه در شهرهای بزرگی مانند تهران، 

به سرعت در حال تغییر است.

وی اظهــار کــرد: بــر اســاس همیــن نیازهــا و ضرورت هــا، 
خانواده های متنــوعی در حال شــکل گیری هســتند. تصور من 
این اســت کــه پلتفرم ها هــم به ایــن واقعیت هــای اجتمــاعی و 
سبک های جدید زندگی توجه می‌کنند؛ زیرا هم جذاب هستند 
و هم می‌توانند برای مخاطب هدفشــان کارکرد داشــته باشند. 
جالب اینجاســت کــه حــتی طبقات فرودســت هــم اگر بــه این 
آثار دســترسی داشته باشــند، معمولًاً بدشــان نمی‌آید این نوع 
سریال ها را تماشا کنند؛ اما ســوژه ها همچنان متعلق به طبقه 

متوسط رو به بالاست.
عضــو هیئــت علــمی دانشــگاه عنــوان کــرد: اگــر فیلم هــا و 
ســریال های پیش از انــقلاب را به یاد بیاورید، بیشــتر بــر زندگی 
طبقات پایین جامعه تمرکز داشتند و مفاهیمی مانند انصاف، 
عدالت، راستگویی و نادرســتی دروغ را برجســته می کردند. اما 
امــروز، حتی وقتی همیــن طبقه هم نمایــش داده می شــود، در 
واقــع نســخه ای ایده‌آل شــده از آن را می بینیــم. زندگی هایی به 
تصویر کشیده می شود که در آن ها چیزی را من »استانداردهای 
کاذب« می نامم؛ از مبلمان بســیار لوکس گرفته تــا خودروهای 

گران قیمت، مصرف مداوم سیگار و... .
ایــن جامعه شــناس ادامــه داد: در مجمــوع، بــه نظــر مــن 
ســریال های امروز از یک سو پارادوکس ها و مســائل موجود در 
جامعه را نشــان می دهند و از ســوی دیگر، آن ها را به طور کامل 
بازنمایی نمی کنند. به نظرم اینجــا نوعی تناقض وجــود دارد. از 
یک طرف، بخــشی از واقعیت اجتماعی را به تصویر می کشــند، 
اما از طرف دیگــر همان واقعیت را برای جذب بیشــتر مخاطب 
بزرگ نمایی می کنند؛ یعنی نوعی ایده آل سازی انجام می دهند. 
برای مثــال، اگــر خیانت در جامعــه وجــود دارد، آن هــا بخشی از 
این واقعیت را انتخــاب می کننــد، اما همان بخش را به شــکلی 
گراندیسمان شــده و بــا مــدلی خاص بــه تصویر می کشــند که  آ

می تواند اثرات خاص خود را بر جامعه بگذارد.
مهرداد ناظری، اذعان کرد: امروز اگر در خیابان با مردم عادی 
صحبت کنید، می بینید که بخشی از گفت وگوهای روزمره آن ها 
درباره همین سریال هاست. افراد با یکدیگر درباره شخصیت ها 
و اتفاقات داستان بحث و تحلیل می‌کنند؛ مثلًاً می گویند فلان 
شخصیت چنین کاری انجام داده، به نظر تو درست بوده یا نه؟ 
دیگری مخالفت می کند و درباره آن بحث شــکل می‌گیرد. این 

نشان می دهد که سریال ها وارد زیست روزمره مردم شده اند.
وی بیــان کــرد: اگــر بــه جامعه ســنتی نــگاه کنیــم، خانــواده 
پاســخ گوی نیازهای مختلفی بــود؛ از جمله نیاز بــه امنیت، نیاز 
عاطــفی، نیازهای جنــسی و مهم تر از همــه، ثبات. یعــنی دوام و 
پایداری خانــواده یک ارزش اســاسی محســوب می شــد. اما در 
دنیای جدید، نیاز دیگری در انسان شکل گرفته که می توان آن را 
»نیاز به شور و کشف« نامید. روابط موازی که در بسیاری از این 
سریال ها به تصویر کشیده می شود، در واقع تلاش می کند بگوید 
بخشی از نیازهای انسان، که به هیجان، کشف و تجربه های تازه 
مربوط اســت و شــاید در خانواده نادیده گرفته شــده، از طریق 

رابطه ای متفاوت پاسخ داده می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: اگر از منظر نشانه شناسی 
به این ســریال ها نگاه کنیــم، متوجه می شــویم که آن‌هــا دقیقاًً 
در حال بازســازی همین مفهوم هســتند و ســعی می کنند آن را 
با جذابیت بیشــتری بــه مخاطب نشــان دهند. نکتــه مهم این 
اســت که روایت ایــن روابط نیز تغییر کرده اســت. در گذشــته، 
اگر رابطه موازی در فیلم یا ســریالی به تصویر کشــیده می شد، 
در پایــان مخاطب بــه این نتیجــه می رســید که چنیــن رابطه ای 
نادرســت اســت. اما امروز روایت متفاوت شــده اســت. اکنون 
گفته می شــود کــه رابطه مــوازی قرار نیســت جایگزین همســر 
شود، بلکه قرار است کمبودهای عاطفی یا نیازهای دیگری را که 
در ساختار خشک و غیرمنعطف خانواده پاسخ داده نشده اند، 
جبران کنــد. بنابراین، ســریال ها در حــال نمایش نــوع جدیدی 
از روابط هســتند؛ روابطی که در آن ریســک، تلاش و پیچیدگی 
وجود دارد، اما در نهایت به عنوان بخشی از واقعیت زندگی امروز 

نشان داده می شود.
ناظری، اظهــار کــرد: اگر گذشــته را با امــروز مقایســه کنیم، 
می بینیم که زمانی دســترسی بــه چنین روابطی بســیار محدود 
بود. شاید تنها می گفتند فلان شخص دو همسر دارد، اما امروز 
شــکل این روابط تغییر کرده اســت. دیگر الزاماًً موضوع ازدواج 

مطرح نیست، بلکه افراد وارد روابط دیگری می شوند. البته این 
مسئله فقط مختص مردان نیست؛ امروز روابط موازی برای زنان 
نیز در جامعه وجــود دارد و به همین دلیل با پدیــده ای دوطرفه 

روبه رو هستیم.
وی گفت: به نظر من، برخی پلتفرم ها با نمایش این فیلم ها 
و سریال ها، هزینه شناخت و فهم روابط موازی را برای مخاطب 
کاهــش می دهنــد. مخاطــب می توانــد بــا هزینــه کمتــری ایــن 
روابط را ببیند و حــتی درباره آن ها چیزهــای مختلفی یاد بگیرد؛ 
از جملــه اینکه چگونــه ممکن اســت فــرد وارد چنیــن رابطه ای 
شــود. از ســوی دیگــر، پلتفرم هــا نیــز مــدام ایــن پیــام را منتقل 
می کنند که چنین روابطی در جامعه وجود دارد. در نتیجه، این 
روابــط به تدریج عادی ســازی یا بــه تعبیر دقیق تر، هنجارســازی 
می شــوند. در عین حال، ایــن آثار نشــان می دهند که ســازوکار 
ورود به این روابط عمدتاًً متعلق به طبقه متوسط رو به بالاست؛ 
یعنی شــخصیت هایی که از نظــر اقتصادی و اجتماعی شــرایط 
متفــاوتی دارنــد. یــک فرد عــادی معمــولًاً امــکان دســترسی به 
چنین موقعیت هایی را ندارد. چیزی که امروز در سریال »بدنام« 

می بینیم.
مهرداد ناظری، افزود: اگر بخواهم کمی علمی تر و تحلیلی تر 
به موضوع نــگاه کنم، بایــد بگویم که ســریال های امــروز، چون 
هدف اصلی شان کســب ســود اســت، ناچارند بیش از هر چیز 
بر جذابیت بصــری و کشــش روایی تکیه کننــد؛ به گونــه ای که 
مخاطب با اشتیاق منتظر قسمت بعدی بماند. اما از نگاه من، 
این روند در نهایت به نوعی تبدیل انســان بــه »کالای مصرفی« 
منجر می شــود. در این ســریال ها مدام این پیام تکرار می شــود 
که »داشتن« از »بودن« مهم تر است. در واقع، در این سریال ها 
مدام می بینیم که انســان به یــک مصرف کننده دائــمی تبدیل 
می شــود؛ مصرف کننده ای کــه حــتی در روابط عاطــفی خود نیز 
باید دائماًً به دنبال ارتقا باشد. پیامی که این آثار منتقل می کنند 
این اســت که اگر می خواهی بــا زمانه همراه باشی، حــتی روابط 
عاطفی ات را هم باید به روز کنی. دیگر نمی شود با همان الگوهای 
بیست یا سی سال پیش زندگی کرد؛ چون همه چیز تغییر کرده، 
نگاه ها عوض شده و برای پاسخ دادن به این نیازهای جدید باید 
به دنبال »کالاهای جدید« بود؛ کالاهایی که در اینجا، در قالب 

روابط موازی تعریف می شوند.

مرز میان نمایش عشق و ورود به 
وادی وقاحت

 رضا مقصودی
فیلمنامه نویس و 

کارگردان: 

رضا مقصــودی، فیلمنامه نویــس و کارگردان که ایــن روزها 
فیلــم »خواب نمــا« را روی پــرده ســینما دارد، سال هاســت از 
زاویه فیلمنامه به نســبت میان قصه، مخاطب و واقعیت های 
اجتماعی نگاه می کند. او معتقد است پرداختن به موضوعاتی 
مانند عشــق، خیانت و روابــط پیچیده انســانی، ذاتاًً مســئله ای 
منفی نیســت؛ چرا که این مضامین همواره بخشی از ادبیات و 
سینما بوده اند. مقصودی در گفت وگو با ما تأکید می کند مسئله 
اصلی، نه انتخاب سوژه، بلکه شیوه پرداخت آن است؛ اینکه اثر 
چگونه می تواند به مسائل اجتماعی بپردازد، بدون آنکه به ورطه 

سطحی نگری یا نمایش بی پرده و غیرضروری بیفتد.
وی گفت: اگر قرار باشد قصه پردازی کنیم، باید به مسائلی 
چون خیانت و عشــق هــای ممنوعه هم  توجه داشــته باشــیم. 
چه بســا ادبیات تاریخی خودمان، در بخش های مختلف، پر از 
چنین موضوعاتی است. در ادبیات جهان هم همین طور است. 
این موضوعات ابزار قصه پردازی هستند. نمی شود همه این ها 
را کنار بگذاریم؛ چون به نظر من، در این صــورت دیگر قصه ای 

باقی نمی ماند..
کارگردان سینما افزود: من شخصاًً در آثارم به این موضوعات 

می پردازم، اما مراقبت می کنم که چگونه به آن ها نزدیک شوم. 
در کار قبلی خودم، »خجالت نکش«، ماجرایی داشتیم که خانم 
و آقا به هم علاقه مند می شــوند. ما این علاقه را این طور نشان 
دادیم؛ که دو نفر قــرار می گذارند، با هم قدم می زننــد، در باغ یا 
کوچه با هم صحبت می کنند و حرف های عاشقانه می زنند. پس 
به نظر مــن، چنین صحنه هایــی را می تــوان نشــان داد ولی باید 

حدود اخلاقی را رعایت کنیم.
مقصــودی توضیــح داد: موضوعــاتی مانند عشــق، خیانت 
یا روابــط پیچیــده انســانی را می تــوان روایت کــرد، امــا مهم این 
اســت که چگونه به آن ها نگاه کنیم و چگونه آن هــا را به تصویر 
بکشــیم. من معتقدم »وقاحت« موضوع متفاوتی اســت. من 
نمی خواهم وارد مقایسه با سینمای خارجی شــوم، اما اگر نگاه 
کنید، در بســیاری از فیلم های خارجی، برای نشان دادن عشق، 
گاهی صحنه هایی نمایش داده می شود که حتی اگر در ایران هم 
آزادی بیشتری وجود داشت، من شخصاًً چنین کاری نمی کردم. 
اما در عین حال، عشــق را می توان به شــکل دیگری هم روایت 
کرد. می شود احساس، علاقه و رابطه انسانی را نشان داد، بدون 

اینکه وارد آن فضاها شد.
فیلمنامه نویــس و کارگردان »خجالــت نکش« ادامــه داد: 
سال ها پیش، زمانی که در حال ســاخت یک سریال تلویزیونی 
بــودم، می خواســتم نشــان بدهــم یــک دختــر و پســر عاشــق 
هم هســتند و بــا هــم حرف هــای عاشــقانه می زننــد. در یــکی از 
سکانس ها، دختر و پسر با تلفن صحبت می کردند. پسر به دختر 
گفت: »باران می‌آید؟ پنجره را باز کن، دســتت را زیر باران بگیر؛ 
همان باری که دست تو را خیس می کند، دست من را هم خیس 
کند.« همین جمله را هم از کار درآوردند و گفتند اروتیک است. 
آن زمان چنین چیزی اروتیک تلقی می شــد، در حــالی که امروز 
اتفاقات بسیار متفاوت و تندتری در آثار مختلف دیده می‌شود. 
حرف من این اســت که وقتی نمی گذاریم برخی چیزها نمایش 
داده شــود و بیش از حــد محدودیت ایجــاد می کنیــم، گاهی به 
سمت افراط می رویم. در نتیجه، به جای اینکه مسئله را درست 
مدیریت کنیــم، وارد فضایی می شــویم که تولیدکننــده مجبور 
می شود راه های دیگری برای جذب مخاطب پیدا کند و مخاطب 
هم با آثــار دیگری مواجه می شــود. به نظرم اگــر بخواهیم همه 
چیز را آن قدر بسته ببینیم که هیچ تعارضی امکان طرح نداشته 

باشد، بسیاری از قصه ها دیگر شکل نمی گیرند.
مقصودی اذعان کرد: عشــق مثلثی، اساســاًً یکی از عناصر 
قدیمی داســتان پردازی اســت؛ اینکه دو نفر یک نفر را دوســت 
دارند یا یــک نفر میان دو انتخاب قــرار می گیرد. امــا زمانی حتی 
دســتورالعمل‌هایی وجــود داشــت که گفتــه می شــد هیچ‌کس 
حق نــدارد از عشــق مثلــثی در تلویزیون اســتفاده کنــد. این در 
حالی است که واقعاًً با چنین دستورالعمل هایی نمی شود قصه 
ساخت. اگر قرار باشد این نگاه به یک الگوی تکراری تبدیل شود، 

بخش بزرگی از ظرفیت داستان گویی را از دست خواهیم داد.
وی افزود: موضــوع خیانت و عشــق های ممنوعه همچنان 
جذابیــت خــودش را دارد، اما به نظــر من اگر بیــش از حد تکرار 
شــوند، به تدریج مخاطب هــم دچار اشــباع می شــود. چون هر 
موضوعی اگــر زیاد تکرار شــود، مخاطــب را خســته می کند و به 
دنبال چیز تازه تری می رود و فیلمســاز به سراغ موضوع دیگری 
می رود. البته اگر از زاویه اخلاقی به این موضوع نگاه کنیم، این 
ســوال برایمان پیش می آید آیــا نمایش چنیــن روابطی ممکن 
است بدآموزی داشته باشد؟ در صورتیکه به نظر من، این گزاره 
که نمایش یک موضوع باعث می شود افراد به سمت آن بروند، 
گزاره دقیقی نیست. مثلًاً اگر در یک فیلم رابطه یا مواردی مثل 
خیانت نشان داده شــود، نمی توان گفت چون در فیلم نمایش 
داده شــده، افــراد هــم به ســمت چنیــن روابــطی می رونــد. من 
معتقدم این نگاه که فکر کنیم صرف نمایش یک مسئله، باعث 

ایجاد آن رفتار در جامعه می‌شود، درست نیست. 
مقصودی ادامــه داد:  باید در نظر داشــته باشــیم که خیلی 
از ایــن اتفاقــات پیــش از آنکــه در فیلم و ســریال مطرح شــوند، 
در جامعه وجود داشــته اند. یعــنی فیلم و قصه که این مســائل 
را به وجــود نیاورده انــد. این‌هــا بخــشی از واقعیت های انســانی 
هستند. بشر چنین ویژگی هایی دارد و به همین دلیل است که 
در طول تاریخ، مباحث اخلاقی شــکل گرفته اند. حــتی در قرآن 
هم توصیه شــده که خیانت نکنید، مــال مــردم را نخورید، مال 
یتیم را نخوریــد. چرا چنیــن توصیه هایی وجــود دارد؟ چون این 
رفتارها در جامعه امکان وقوع داشــته اند. حرف من این اســت 
که اگر چنین آسیب هایی در جامعه وجود دارد، دلیلش نمایش 
فیلم ها نیست. فیلم ها بخشی از این واقعیت را روایت می کنند 
و گاهی حتی می خواهند هشدار بدهند که چنین رفتارهایی چه 

پیامدهایی دارند.
وی گفــت: اگــر بخواهــم در یــک جملــه وضعیــت امــروز 
فیلمنامه های شبکه نمایش خانگی را توصیف کنم، باید بگویم 
به نظر من وضعیت فیلمنامه نویسی ما نسبت به گذشته، از نظر 
فنی بهتر شده است. یعنی در ساختار و تکنیک فیلمنامه نویسی، 
پیشرفت هایی اتفاق افتاده است. بعضی کارها را می بینم که به 
نظرم آثار مردم پسند و خوبی هستند. مثل ســریال »کلاغ« که 
یک اقتباس خوب است. با این حال، شبکه نمایش خانگی قرار 
اســت انبوهی از ســلیقه ها را پاســخ بدهد. یک ســریال ممکن 
اســت برای یک گروه از مخاطبان جذاب باشد و سریال دیگری 
برای گروهی دیگر. قرار نیســت همه مردم صددرصد یک اثر را 
بپسندند. همین طور که در ســینما هم همه فیلم ها برای همه 
مخاطبان ساخته نمی شوند. پس قرار نیست همه سریال ها یک 
شکل باشند و همه یک سلیقه را پاسخ دهند. ما باید مجموعه ای 
از رنگ ها و نگاه های مختلف داشــته باشــیم تا مخاطب بتواند 
انتخاب کند. شبکه نمایش خانگی زمانی موفق است که تنوع 

داشته باشد و بتواند سلیقه های مختلف را پوشش دهد.


